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گرینویچ

حکم قاچاق با پهپاد

 

لیل: دادگاه رســیدگی به پرونده قاچاق پهپادی 
مواد مخدر به داخل زندانی در شــهر لیل فرانسه 
با صدور حکمی متهم جوان را محکوم کرد و برای 
وی مجازات حبس برید. یک زندانی همدست که 
او نیز به قاچاق و توزیع مواد مخدر در بازداشــتگاه 
اقدام می کرد براساس حکم دادگاه به 8ماه مجازات 
مضاعف حبــس محکوم شــد. این فــرد اعتراف 
کرده بود که یکی از بســته های ارســالی از سوی 
قاچاقچی 19 ساله را از پشــت پنجره سلولش که 
میله های آن آســیب دیده، دریافت کرده اســت. 
پلیس قضایی فرانسه که پیش تر نسبت به تحویل 
شبانه مواد مخدر به زندانیان بازداشتگاه شهر لیل و 
ارسال بسته های کوچک حاوی مواد به داخل این 
بازداشتگاه از طریق پهپاد مطلع شده بود، به مدت 
3شب متوالی با استقرار مامورانی ویژه اوضاع، در 

اطراف بازداشتگاه زیرنظر گرفت.

هجوم  حلزون های غول آسا

فلوريدا: هفته گذشــته مقام هــای ایالتی فلوریــدا، به دلیل 
مشاهده دوباره گونه ای حلزون مهاجم، برای ساکنان شهرستان 
پســکو فلوریدا دســتور قرنطینه صادر کردند. به گفته بخش 
کشاورزی فلوریدا، پس از اجرای دستور قرنطینه، یکی از ادارات 
این بخش که وظیفه کنتــرل آفات را بر عهــده دارد عملیات 
پاکسازی منطقه را آغاز کرده اســت. به گزارش ایندیپندنت، 
این حلزون غول پیکر آفریقایی »یکی از مضرترین« گونه های 
نرم تنان در جهان است که با اندازه غیرمعمول، توانایی خوردن 
500گیاه مختلف و همچنین رنــگ و گچ را دارد و نیز با قدرت 
تولیدمثل بالا به ســرعت می تواند به مناطق اطراف نفوذ کند و 
به تهدیدی برای پوشش گیاهی و زیرســاخت ها تبدیل شود. 
این حلزون آفریقایی در 4ماهگی می تواند هزاران تخم بگذارد 
و اندازه هریک از این حلزون های متولدشده در بزرگسالی به 8 
اینچ)20.23سانتی متر( نیز می رسد. نکته جالب، اما ترسناک 
درباره حلزون های آفریقایی این است که برای محافظت از خود 
در برابر آب وهوا و شرایط نامناسب می توانند یک سال به حالت 
»غیرفعال« و درحالی که در خاک مدفون شده اند، زنده بمانند. 
ازجمله خطرهای جــدی اینگونه حلزون برای انســان، خطر 
بیماری مننژیت است، زیرا این نرم تنان حامل »کرم انگلی ریه 

موش« و عامل این بیماری در انسان  محسوب می شوند.

سندرم قلب شکسته
 

ادينبورگ: ســالانه هــزاران نفــر دچــار »کاردیومیوپاتی 
تاکوتسوبو« یا همان »سندرم دل شکسته« می شوند که خود 
به تنهایی عامل یک تا 2درصد سکته های قلبی است. براساس 
مطالعات پیشین، زنان به مراتب بیشتر از مردان از این عارضه 
رنج می برند. هم اکنون درمان مؤثری برای تســکین دل های 
شکسته معرفی نشــده اســت. حالا محققان دانشگاه ابردین 
اسکاتلند به دنبال یافتن راهی علمی و مؤثر برای نجات این افراد 
هستند. محققان در تلاش هستند تا با تمرین های بهبود سازی 
و درمان های روانشــناختی راهی برای درمــان این افراد پیدا 
کنند. این تحقیق 3سال به درازا خواهد کشید و 90 نفر را تحت 
مراقبت قرار خواهد داد. این تحقیقات فاقد هرگونه اطلاعات 
بالینی قبلی اســت و به نوعی یک تحقیق کاملا نو محســوب 
می شود. به گفته مســئولان این تحقیق پزشکی، آنچه مسلم 
است این اســت که مردان و زنان به طور یکسان دچار آسیب 
ناشی از شکسته شدن دل نمی شــوند و در نتیجه نمی توان از 

یک درمان مشخص برای همه این افراد استفاده کرد.

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

روزی روزگاری نفوذ فرهنگی 

هفته گذشته در شــهر مادرید و در 
محل سفارت ایران مراسمی برگزار 
شد به عنوان اختتامیه دوره های آموزشی زبان فارسی این سال 
تحصیلی. رایزنی فرهنگی ایران در اســپانیا در مراکز مختلفی 
این دوره ها را برگزار می کند و هر دوره نیم ســال تحصیلی طول 
می کشــد. به این ترتیب با آغاز تابســتان این دوره ها هم به کار 
خود پایان می دهند و مراســم اختتامیه جایی اســت که همه 
این فارســی آموزان دور هم جمع می شوند و در جشن مختصر و 
مفیدی شرکت می کنند. شیرین ترین بخش جلسه زمانی است 
که چند نفر از این زبان آموزان پشت میکروفن می آیند و به فارسی 
چیزهایی می گویند. گاهی درباره خودشان و چگونگی آشنایی با 
کلاس ها می گویند و گاهی به دلیل انگیزه و آشنایی شان با زبان 
فارسی اشاره می کنند. اما در هر صورت شنیدن کلمات فارسی 
که با لهجه ای جالب و بامزه از دهان افرادی متعلق به یک جهان 
کاملا متفاوت، یعنی جهان اسپانیولی زبان، بیرون می آید تجربه 
مغتنمی است. اما در جلسه اختتامیه امسال یکی از این شاگردان 
فارســی آموز همه حاضران را با صحبت هایش شگفت زده کرد. 
او ابتدا دربــاره خودش و محل کارش در یکــی از کتابخانه های 
فرهنگی شهر مادرید که زیرمجموعه شهرداری این شهر است 
ســخنانی گفت و بعد اضافه کرد که در کار فهرست کردن انبوه 
کتاب ها و نســخه های چاپی قدیمی مربوط بــه قرون هفدهم، 
هجدهم و نوزدهم که کتابخانه محل کارش به او سپرده، بوده است 
که متوجه شده بعضی از آثار نمایشنامه نویسان اسپانیایی در این 
دوران به ایران و شــخصیت های ایرانی ازجمله پادشاهان دوران 
باستان می پردازد. به این ترتیب کنجکاو می شود و دنبال قضیه را 
می گیرد و می بیند که تعداد این آثار بسیار زیاد است. این زبان آموز 
جوان که نامش »روت« است توضیح داد تا الان موفق به یافتن 
119 اثر در حوزه تئاتر کلاسیک اسپانیا و عموما در قرن هجدهم 
شده که موضوع آنها با ایران در ارتباط است. بسیاری از این آثار از 
آنجایی که دیگر هیچ وقت اجرا نشده اند طبعا به فراموشی سپرده 
شده اند اما نکته اینجاست که تعدد این آثار که بعضی از آنها ترجمه 
نمایشنامه هایی از ایتالیایی و فرانسوی به اسپانیولی است و نیز 
اینکه بعضی از قله های ادبیات کلاسیک اسپانیولی همچون »لوپه 
د وگا« نیز نمایشــنامه هایی با موضوع ایران در این دوره زمانی 
نوشته اند نشان می دهد نویسندگان اســپانیایی آن دوره توجه 
ویژه ای به ایران و جهان ایرانی داشته اند. همینطور به نظر می رسد 
این آثار از سوی تماشاگران یا مردم عادی اسپانیا مورد استقبال 
بسیاري قرار می گرفته اند که تعداد آثار با موضوع ایران این همه 
زیاد بوده است. به عبارتی در گذشته ای نه خیلی دور )حدود 2 تا 3 
قرن پیش( مردم اسپانیا نه تنها ایران و تاریخ آن را می شناخته اند 
که در فضای ادبی و هنری اســپانیا نیز تولیدات فراوانی از سوی 
نخبگان ادبی و هنری در مورد کشــورمان عرضه می شده است. 
چیزی که ما تا امروز از آن خبر نداشته ایم و به نظر می رسد که خود 

اسپانیایی ها هم آن را فراموش کرده اند.
از اینجا به بعد قاعدتا وظیفه محققان و پژوهشگران است که این 
مجموعه آثار را موضوع مطالعه خود  قرار دهند و روشــن کنند 
معنای این علاقه چه بوده، چه داستان ها یا شخصیت هایی مورد 
توجه اسپانیایی هاي آن دوره زمانی قرار گرفته و این داستان ها چه 
مسیری را طی کرده اند تا به اسپانیا رسیده و محبوب شده اند. آیا 
اسپانیا تحت تأثیر اروپای آن زمان به این نوع از داستان گویی روی 
آورده است؟ آیا این جریان را می شود در آثار تئاتر دیگر کشورهای 
اروپایی و دیگــر زبان های اروپایی نیز یافت؟ مراســم اختتامیه 
کلاس های زبان فارسی در مادرید به شکل غیرمنتظره ای از سوی 
یکی از زبان آموزان علاقه مند به ایران ناگهان در تازه ای را به روی 
ارتباطات فرهنگی میان ایران و اسپانیا گشود؛ دری که ورود به آن 

شناخت تازه ای از ایران و اسپانیای 3 قرن پیش به ما خواهد داد.

رفتم توی مغــازه؛ همین 
بقالی محــل یا بــه قول 
امروزی ها »ســوپرمارکت«. آقای مغــازه دار با 
صورتی برافروخته نشســته بود پشــت دخل و 
زیرزبانی چیزی می گفت. سلام کردم، سر تکان 
داد. 2تا جنسی که لازم داشتم را برداشتم و رفتم 
برای حساب کردن که دیدم فحش های ناجوری 
را همینطور پشت ســر هم قطار کرده و زیر لب 
تکرار می کند. راستش خیلی هم عجیب نیست 
که این روزها آدم ها اعصاب نداشته باشند. هزار و 
یک گرفتاری روی سر هر آدمی ریخته که شاید 
تحمل یکی شان هم از عهده یک نفر خارج است. 
با این حال پیش خودم فکر کردم اگر حرفی بزنم، 
شاید فضا عوض شــود. اما چه می شود گفت که 
طرف مقابل، عصبانی تر نشــود؟ ریسک بزرگی 
است. موضوعات عمومی که می شــد با آنها سر 
صحبت را باز کرد و چند دقیقه ای حرف زد، حالا 
تبدیل بــه بمب های خطرناکی شــده اند که هر 
لحظه احتمال انفجارشــان می رود و نمی توانی 
حدس بزنی قدرت تخریب شــان چقدر اســت. 
احساس کردم کم خطرترین موضوعی که می توان 
درباره اش حرف زد، گرمای طاقت فرسای هوا است 
که هنوز به میانه تابستان نرسیده، همه را کلافه 
کرده. اما نگو مشکل جناب مغازه دار اتفاقاً همین 
گرما است. آخر آدم چطور باید حدس بزند طرف 

مقابلش با دمای هوا دعوایش شده؟
خلاصه کــه 2کلمه گفتم »چقــدر گرمه!« باور 
کنید همین 2کلمه، نه بیشــتر و نــه کمتر که 
 آقای بقال، ناگهان مثل آتشفشــانی فوران کرد 
»...های...ی....« و همینطور کلماتی را پشت سر 
هم بر زبان آورد که خب قطعــاً نمی توان آنها را 
 در هیچ رسانه ای نوشت. در مقابل، من همینطور

 هاج و واج با دهان نیمه باز مانده بودم که کاسب 
محل دارد به کی فحش می دهــد؟ انتظارم زیاد 

طول نکشید. ایشان در پایان فحش هایش با حالتی 
عصبانی گفــت: »...ها رفتن اقلیم رو دســتکاری 
کردن، هوا گرم شده. دارم خفه می شم.« با حالتی 
نیمه ترسیده، فرمایشــاتش را تأیید کردم، کارت 

کشیدم و سریع از مغازه بیرون زدم.
در طــول راه تا خانه بــه این فکــر می کردم که 
بلانسبت شما، مخاطب ناسزاهای آقای مغازه دار 
چه کسانی بودند؟ اصلًا آن بخش فحش کاری را 
رها کنیم. واقعیت این اســت که حرف مرد بقال، 
درســت بود. گرمای این روزهای جهان که بشر 
را عاجز کرده، ناشــی از تغییر اقلیم است؛ اما چه 
کســانی اقلیم را تغییر دادند؟ غیر از این اســت 
که خود ما انســان ها این کار را کردیم؟ چرا الان 
یقه همدیگر را می گیریــم یا به موجودات خیالی 
بدوبیراه می گوییم؟ مگر کســی غیر از ما توانایی 
تولید این همه گاز گلخانه ای را داشــته؟ همه ما 
به اندازه خودمان ســهمی در این وضعیت داریم 
و در مقابل مسئولیتی. اولویت عموم انسان ها در 
تمام دوران ، محیط زیست نبوده و نتیجه، چیزی 
شده اســت که امروز می بینیم. راهکار برون رفت 
از وضعیت فعلی نه ساده اســت و نه کوتاه مدت، 
اما اگر هرچه زودتر تصمیم جدی نگیریم، اوضاع 
سخت تر می شــود. از همه این حرف ها گذشته، 
به نظر می رســد حرف زدن درباره دمای هوا هم 
حساسیت برانگیز شــده و بهتر است چیزی در 

این باره نگویید. 

فرهنگ و زندگي

میثم قاسمی

نگويید هوا گرمه

تقويم / سالمرگعدد خبر

ترور عشقی

»خواب ديدم 3نفر بــا يک تپانچه به من چند 
گلوله شــلیک کردند و بعد پلیس مرا به جرم 
شــلیک آن گلوله ها حبس کرد. هر چه من 
قســم می خوردم که به خداونــدی خدا من 
شــلیک نکردم، آنها باور نمی  کردند تا اينکه 
مرا به يک اتاق بردنــد که حس کردم اين قبر 
من است.« میرزاده عشقی 3روز قبل از مرگش 
اين خواب را برای دوستش تعريف کرده بود. 
سیدمحمدرضا کردستانی با تخلص میرزاده 
عشــقی، هم شاعر دوران مشــروطیت بود، 
هم روزنامه نگار و نويســنده. سال1272 در 
همدان به دنیا آمد. 15سال بیشتر نداشت که 
برای احمدشــاه تازه به سلطنت رسیده، نامه 
منظومی نوشــت و از او خواست که به اصلاح 
اوضاع کشور بپردازد و مثل شاهان قبلی نباشد. 
درسش که تمام شد، شروع کرد به سفر کردن. 
همه شهرهای ايران و کشــورهای نزديک را 
گشت؛ از اصفهان به تبريز تا تهران و همدان. 
در يکی از سفرهايش از بغداد به استانبول بود 
که ويرانه های مدائن را ديد و يکی از بهترين 
آثارش، يعنی منظومه فارسی »اپرای رستاخیز 
شهرياران ايران« را نوشــت. اين نخستین 
اپرای ايرانی بود. ئدر 27سالگی روزنامه »قرن 
بیستم« را به راه انداخت؛ نشريه ای که در آخر 
باعث قتل او شد. قرن بیســتم مدام توقیف 
می شد و تا آخر هم بیشتر از 17شماره منتشر 
نشد. او در روزنامه اش رضاخان را حمال دزدها 
-يعنی انگلیسی ها- معرفی کرده بود و چند 
روزی هم بازداشت شــد. بعد از آزادی بود که 
شب ها راحت نمی خوابید. يک روز خدمتکارش 
برای خريد بیرون رفت و در را باز گذاشــت. 
3نفر وارد حیاط شدند، عشقی به حیاط آمد و 
غافلگیر شد، يکی از آن 3نفر شلیک کرد و هر 
3 با هم فرار کردند. عشقی از پشت تیر خورده 
بود. خودش را رســاند به کوچه. همسايه ها 
دورش جمع شدند، بعضی ها هم دويدند و قاتل 
را گرفتند. میرزاده را رساندند بیمارستان اما 
ديگر دير شده بود. 12تیرماه1303 بود. میرزاده 

عشقی تازه 31سالش شده بود.

حافظ

تو را چُنان که تويی هر نظر کجا بیند

به قَدرِ دانشِ خود هر کسی کند ادِراك

اگــر تا همیــن دیــروز توی 
بزرگراه ها ویــراژ می دادید و 
با ســرعتی بالاتر از ســرعت مجاز می راندید، از امروز به بعد 
دیگر دوره لایی کشــیدن ها به پایان رســیده و مجبورید به 
قانون احتــرام بگذارید. ماجــرا از این قرار اســت که پلیس 
راهور به تازگی طرحــی را اجرایی کرده که اگــر راننده ای 
مرتکب تخلفات سرعت و سبقت شود، خودروی او در همان 
محل تخلف متوقف و در این طرح به عنــوان مجازات، چند 
ســاعتی خودرو راننده متخلف توقیف می شــود. شاید فکر 
کنید خیلی از این راننده ها، جای دوربین های کنترل سرعت 
در بزرگراه ها را حفظ هســتند و وقتی بــه محدوده دوربین 
می رسند، سرعتشان را کم می کنند. اما باید بگویم که علاوه 
بر دوربین ها، تیم های پلیس راهــور تهران در بخش هایی از 
بزرگراه ها مســتقر شــده اند و با دوربین های مخصوص این 

رانندگان را شناسایی می کنند.
اقدام مهــم دیگر پلیــس راهور تهــران برای آنکــه بتواند 
ســرعت های غیرمجاز را کنتــرل کند، تشــکیل »قرارگاه 
سرعت« است. از آنجایی که شب ها معمولا اتوبان ها خلوت تر 
است، عده ای ســاعات پایانی شب را برای ســرعت گرفتن 
انتخاب می کنند، به گمان اینکه در آن ســاعات دیگر پلیس 
در اتوبان حضور ندارد و نظارتی صورت نمی گیرد. اما پلیس 
راهور فکر این بخش از ماجرا را هــم کرده و در طرح قرارگاه 
سرعت، اگر کسی شب با سرعت غیرمجاز در یکی از بزرگراه ها 
تردد کند، صبح برای او پیامکی ارســال می شود تا حتما در 
نخستین فرصت به پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه کند و 
ضمن اینکه تحت آموزش قرار می گیرد، تعهد بدهد که دیگر 
این تخلف را تکرار نکند و ســرعت غیرمجاز نداشــته باشد. 
نیروهای پلیس معتقدند این اقدام تأثیر بســزایی در کاهش 
تخلفات خواهد داشــت و کســانی که برای آموزش مراجعه 
می کنند، دیگر مرتکب تخلف نمی شــوند. ضمــن اینکه از 
میزان تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز نیز کاسته می شود.

دغدغه

فاطمه عباسی

 قرارگاه سرعت برای
 کشیدن ترمز متخلفان

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

آدم هــا زود عوض می شــوند.
آنقــدر زود کــه تــو فرصت 
نمی کنی به ساعت ات نگاه بیندازی و ببینی چند دقیقه 

بین دوستی ها و دشمنی ها فاصله افتاده است.

سخته تو این شهر زشت یکی 
 رو پیدا کنــی که زیبا باشــه. 

- آدم ها نمیان اینجا که پیدا بشن، میان گم بشن...
 

زویا پیرزاد

تینا پاکروان

چراغ ها را من خاموش می کنم

دیالوگ

بوک  مارک

نیمه شب اتفاق افتاد

آخر مصور

   گنج آب/ اثر: رامیرو زاپاتا

وینسنس‌را‌نه‌می‌بخشیم‌نه‌فراموش‌می‌کنیم

حتی اگر مخالف شــکار هر نوع پرنده ای  باشی امکان 
ندارد مشاهده شلیک به لاشــخور و قو برايت تفاوتی 
نداشته باشــد؛ که يکی منقارش را در بدن گرم و زنده 
موجودی در حال جان دادن فرو می کند و ديگری نه تنها 
آزارش به هیچ موجود زنده ای نمی رسد بلکه نمادی از 
زيبايی و وفا و وقار است. شلیک ناو وينسنس آمريکا به 
ايرباس سفید رنگ ايران در تیرماه سال 1367شلیک به 

يک قوی سفید بود.

سرانجام پس از سخنان نمايندگان جمهوری اسلامی ايران 
و آمريکا، شورای امنیت با ابراز تأسف عمیق از اينکه يک 
هواپیمای غیرنظامی »ايران اير« در پرواز برنامه ريزی شده 
بین المللی 655، بر فراز تنگه هرمز به وسیله موشک شلیک 
شده از ناو جنگی ايالات متحده آمريکا »وينسنس« منهدم 
شده است بر ضرورت تبیین حقايق سانحه به وسیله بازرسی 

بی طرفانه در منطقه خلیج فارس تأکید کرد.

ناو يو اس اس وينسنس دارای پیشرفته ترين تجهیزات و دستگاه های راداری 
بود تمامی جهانیان دست کم منتظر عذرخواهی مقامات آمريکايی و اعتراف به 
خطای انسانی بودند اما ماجرا طور ديگری رقم خورد. آمريکا نخست اعلام کرد 
يک فروند هواپیمای اف 14جمهوری اسلامی ايران را هدف موشک قرار داده اند، 
پس از آشکار شــدن نوع هواپیما، دولت وقت آمريکا مدعی شد، هواپیمای 
ايرباس خارج از دالان هوايی پرواز کرده و ناو آمريکايی بارها اخطار راديويی 
برای آن فرستاده اما از هواپیمای مسافربری ايران پاسخی دريافت نکرده است.

34سال پیش درست در چنین روزی ساعت 
9و 58دقیقه خلبــان هواپیمای ايرباس ايران 
10دقیقه پس از پرواز از فرودگاه بندرعباس به 
ســمت دبی با برج مراقبت تماس گرفت هنوز 
چند دقیقه ای از اين تماس نگذشــته بود که 
ناو وينسنس با پرتاب 2موشــک هواپیما را 
هدف گرفت و 290مســافر و خدمه آن را به 

شهادت رساند.

14تیرماه ايران طی نامه ای  به رئیس 
شــورای امنیت، خواستار تشکیل 
جلسه فوری شــورا برای رسیدگی 
به اين موضوع شــد. در اين جلسه 
علی اکبر ولايتــی، وزير امور خارجه 
وقت ايران و جورج بــوش، معاون 
وقت رئیس جمهوری آمريکا حضور 

داشتند.

کاپیتان »کارلسون« فرمانده پیشین ناو سايدز در اين باره معتقد است:»ايرباس 
ايران علاوه بر علايمی که مبنی بر غیرنظامی بودن خود می فرستاده است، 
با ســرعتی کم در حال اوج گرفتن بود و حتی اگر در چنین شرايطی نیز آن 
را به عنوان يک جت اف 14شناســايی می کردند، باز من ترديد دارم که يک 
هواپیمای اف 14می توانست تهديد سطحی را متوجه ناو وينسنس، سايدز يا 
هر شناور ديگری کند. همچنین اپراتور های رادار ناو هواپیمابر فورستال نیز 

هواپیمای ايرانی را به عنوان يک هواپیمای مسافری شناسايی کردند.«
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ســرانجام رئیس جمهور وقت 
آمريکا جورج بوش به فرمانده 
ناو وينسنس مدال لیاقت اهدا 
کرد و تمام قواعــد اخلاقی و 
نظامی را زير پا گذاشت. به همین 
دلیل وينسنس را نه می بخشیم 

نه فراموش می کنیم.


